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دخترکان معصوم 
با پای‌برهنه  
آرزوهایشان  را 

هم‌نوا با شَروه های دشتی 
جشن می‌گیرند!!!

از دور صدای ساز می‌آید 
و 

در تقویم  تلخکامان 
سالگرد زنده  به گوری  

شیرین  است...
آرزو جمالی  

	

تو می‌خوابی، دلم با حسرتت بیدار می‌ماندَ

تو که رفتی! بجای تو غم بسیار می‌ماندَ

شدم یک مرگ تدریجی در این دنیای فرسوده

از این دنیای فرسوده، طناب دار می‌ماندَ

به‌جز آن دلنشین رویت، ندارم من دگر چیزی

فقط انگار از این عاشق، دل تب‌دار می‌ماندَ

ببین جانا! بدان گونه دچار فقر عشقم که

برای وارثان من، دلم سربار می‌ماندَ

شکستم از درون و نیست دارویی برای من

دلم تا آخر قصه، چنین بیمار می‌ماندَ

به لرزی من دچارم از درونِ خود که میدانم

بدون تو از این خانه، فقط دیوار می‌ماندَ

نگار من! تو رفتی و نمی‌دانی جهان من

بدون تو به روی نقطه تکرار می‌ماند

غزل‌خوانت شدم بانو! نمی‌بینم دگرجایی 

بدون تو همه دنیا برایم تار می‌ماند

به هر دردی که از تو در وجودم هست، دل بستم

تو که رفتی! ولی عشقت، ادامه‌دار می‌ماند

دختر احساس شیراز، عطر جان آورده‌ام

واژه واژه شعر ناب از بوستان آورده‌ام

پیرهن پوشیده‌ام، نقش از گل و نارنج ودُر

دامن از گل چیده، من دامن‌کشان آورده‌ام

مثنوی‌ها خواندم از سعدی واز کِلکَش، چنان

یک طَبَق شعر بلور دُرفشان، آورده‌ام

روسری‌های مرا عطر غزل، آراسته است

صد غزل از حافظ شیرین بیان آورده‌ام

خواجوی کرمانی از شیراز، آورده سخن

باز، رکن‌آباد عشقش، بر زبان آورده‌ام

دختر شیرازم و وکِلکِ حمیدی دیده‌ام

شعر در امواج سندش، این زمان آورده‌ام

مشرق ایران، چوشد گنجینه علم و ادب

گنج‌های تازه، از مغرب، نشان، آورده‌ام

دلفروز است، مُلک شیراز از مهان باز از نهان

صدادیب و شاعر و صاحبقران آورده‌ام

شاخ شمشادم که از باغ ارم، دارم نشان

سرو زیبا و صنوبر از جِنان، آورده‌ام 

بر زد از خان کریمش، صد عمارت بعدازاین

از اتابک، خامه دانشوران آورده‌ام

رستخیز عارفان بوده است، شیراز، از ازل

بس روایت‌ها، از این صاحبدلان آورده‌ام

شهر شیراز است، رَشک جادوان هند وچین

آتش مهرش، چنین از استخوان آورده‌ام

حوریه دردانی حقیقی

شعر آهنگین که باشد مست و رقصان واژه‌ها
از قلم‌ها می‌چکد عشق و هراسان واژه‌ها

ضربِ انگشتان و مضراب است و سوز و ساز که
نقش می‌بندند برتار و خرامان واژه‌ها

با نتُ پایین و بالا و نوای چنگ و عود
می‌رسانند آرزوها را به سامان واژه‌ها

این طرب گون از کلام و آن چکاوک خوش زبان
مرغکانی نغمه پرداز و خوش الحان واژه‌ها

چون قفس‌ها دور گردد،  شوق آزادی رَسد
عاشقان از عشق می گویند و نگهبان واژه‌ها

جویبار از کوه  جاری گردد و هر دشت سبز
چون مسیح این مقطع و انوارِ پنهان واژه‌ها

اشرف السادات کمانی

زهره هاشمی

تا که مرغ روح من جا در بهارستان گرفت/
از معلم نوگل بستان روانم جان گرفت

دور نون را ذوقلم باصد قدم آموخت چون/
در خم مایسطرون او حکمت از قرآن گرفت

مشق‌ها کردم ولی رشک از خط او داشت جان/
خال نیکویش زیوسف آیت رحمان گرفت
از خداوند و ملک وز جمله ذرات وجود/
بر معلم شد درود زان مظهر عرفان گرفت
مضطرب، درمانده و بیمار بودم کوردل/

چون وجود خود نمود آنها همه درمان گرفت
خاک کویش آتش نمرود برد از لوح جان/

تا که نقش باد و آب در ذهن من سامان گرفت
رنج‌ها برد از پی تعلیم من آن ذوفنون/

طفل ابجد خوان نگر چون از کفش دیوان گرفت
شمع جمعی کز فروغ روی عالمتاب او/

زهره می‌رقصد، زحل از مشتری دکان گرفت
بنده او هست شیر حق، شه ملک وجود/
آنکه با تیغ دودم از  هر عدویی جان گرفت

گر )حسام( در مدح او صد خامه دارد هیچ نیست/
زان که قدرش مرتبت بر عالم امکان گرفت

حسین سلطانی مقدم. 
)حسام(

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
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